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فاطمه زهرا(س) الگویی بی‌مانند برای زنان
علی مرادزاده
اسلام برای زن ارزش والایی قائل است و اصولاً با ظهور اسلام شخصیت و کرامت زن آشکار گردید و اسلام به زن هویت تازه‌ای بخشید و افکار و آداب دوران جاهلیت را درباره زن از میان برداشت و الگویی همچون فاطمه زهرا(س) برای زنان قرار داد که در عالم هستی بی‌نظیر است تا جایی که حتی امامان معصوم نیز هنگام محاجه و جدال با مخالفان بر انتساب خویش به مادرشان به عنوان سند حقانیت و افتخار استناد می‌کردند.
سیره سیاسی و مبارزات فاطمه زهرا(س) 

همگان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که فاطمه زهرا(س) گام به گام با پدر خویش همراه بود، در تبلیغ اسلام و دعوت پیامبر همکاری داشتند، در سختی‌ها و آزارها در کنار پیامبر بود، دشواری‌های محاصره شعب ابیطالب را تحمل کرد، رنج‌های هجرت به مدینه را با سربلندی و مقاومت به جان خرید، در جنگ‌های پیامبر در مدینه در کنار آن حضرت بود و مجروحان را مداوا می‌کرد، خصوصاً در بستن زخم‌های پیامبر(ص) و علی(ع) اهتمام ویژه می‌ورزید. و مهم‌تر این که مورخان یادآوری کرده‌اند که دوران سختی پس از رحلت رسول خدا(ص) بر فاطمه گذشت، رنج‌ها و محنت‌های فراوان کشید، درد جانکاه از دست دادن پدری چون رسول خدا(ص) برای فاطمه بسیار دشوار بود، گوشه‌نشین شدن علی(ع) و غصب امامت و ولایتش و بی‌تفاوتی مسلمانان در این رابطه موجب اندوه فراوان برای فاطمه گشت. حضرت زهرا به خانه مهاجرین و انصار می‌رفت و آیات قرآن، روایات پیامبر(ص) به ویژه حدیث شریف غدیر خم و کمالات علی(ع) را یادآوری می‌کرد و آنان را به دفاع از حق و تمسک به ولایت و خلافت علی(ع) فرا می‌خواند، لکن مردم مدینه به بی‌تفاوتی و بی‌حسی سیاسی و اجتماعی دچار شده بودند که از آنان بوی مرگ به مشام می‌آمد.

فاطمه زهرا(س) در مراحل اولیه پس از رحلت رسول خدا(ص) چند اقدام مهم را با قدرت و جدیت دنبال کردند که عبارت بودند از:

1ـ مطرح کردن قرآن و عترت.

2ـ تأکید بر جدایی‌ناپذیر بودن قرآن و عترت و الزام و نیازمندی آنان به یکدیگر.

3ـ دفاع همه‌جانبه از ولایت امام علی(ع) و دیگر پاسداران قرآن.

4ـ روش ارزیابی احادیث دروغین با سنت و احادیث واقعی و صحیح.

5ـ تبلیغ اسلام ناب محمدی و مقابله با قرائت‌های ناصواب.

6ـ مطرح کردن هشدارهای لازم در ترک قرآن و عترت و بازگو کردن خطرات و پیامدهای ناگوار جدا کردن قرآن از عترت.

بدین واسطه آن حضرت درمان دردهای جامعه بشری را تمسک به قرآن و ولایت اهل بیت (عترت) دانستند و در این راه به شفاف‌سازی، روشنگری، مناظره و تبلیغات سینه به سینه و سخنرانی‌های آتشین در مسجد مدینه و اجتماعات مهاجرین و انصار پرداختند.

مهم‌ترین کانون اصلی در مبارزات حضرت زهرا(س) ولایت‌مداری او بود، آن حضرت از امام حق و خلیفه بلافصل رسول خدا(ص) به عنوان یک تکلیف و رسالت دینی و انقلابی به دفاع برخاستند و جان خود را در این راه فدا کردند. این در حالی بود که فاطمه زهرا(س) در کنار پیامبر(ص) حتی خود را از یک مرد نابینا مخفی نگاه می‌داشت لکن وقتی که عمل به تکلیف و دفاع از ولایت و امامت و پاسداری از دستاوردهای رسالت پدرش و صیانت از متن قرآن کریم به میان می‌آمد به سخنرانی می‌پرداخت، به منازل خواص می‌رفت و بر آنها استدلال می‌نمود و همگان را دعوت به قیام به حق می‌کردند و این الگوی ماندگاری برای زنان و دختران در تمامی عصرها و نسل‌هاست.

مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در گفتمان دینی

بدیهی است مروری هرچند گذرا بر تاریخ زندگی بشر گویای مشارکت مؤثر و حضور سازنده زنان در حرکت‌های سیاسی اجتماعی است، بعثت تمامی انبیای الهی بیانگر همراهی زنانی بزرگ و مجاهدت آنان برای گسترش شریعت می‌باشد. سرانجام در اسلام که جامع‌‌ترین و کامل‌ترین شریعت جاودان الهی است، زنان از جایگاه و نقش برجسته‌تری برخوردار بوده‌اند که در این فرصت به اختصار گوشه‌ای از آنها را که مورد تأیید امام معصوم(ع) بوده است مورد اشاره قرار می‌دهیم.
1ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای زنان در کلام الهی و قرآن.

2ـ ستایش پیامبر اکرم(ص) از زنان برگزیده‌ای که جامعه اسلامی را راهنمایی کرده‌اند.

3ـ وجوب پذیرش ولایت اهل بیت(ع) در تمامی امور اجتماعی و سیاسی به زنان.
4ـ مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی فاطمه زهرا(س).

5ـ بیعت زنان با پیامبر(ص) در عقبه اولی، عقبه ثانی، فتح مکه، بیعت رضوان، بیعت در غدیر خم و آغاز امامت امام علی(ع)، بیعت زنان با حضرت مهدی(عج) در آغاز ظهور.

6ـ هجرت زنان به حبشه و مدینه به دستور خدا و رسول.

7ـ تمجید پیامبر از سمیه، اولین زن شهید مسلمان و معرفی جایگاه او در بهشت.

8ـ تأیید مبارزه مسلحانه نسیبه با کفار در جنگ احد توسط پیامبر(ص).

9ـ تأیید و حمایت پیامبر از زنانی که در جنگ‌ها به مداوای مجروحان و آبرسانی و خدمات دیگر می‌پرداختند.

10ـ آموزش اخبار سیاسی آینده توسط پیامبر(ص) و ائمه(ع) به ام‌سلمه، اسماء، ام‌هانی و ...

11ـ سپردن امانت امامت و مواریث نبوی توسط پیامبر و امامان(ع) به ام‌سلمه و دیگر زنان.

12ـ مأموریت چهل زن از شیعیان علی(ع) جهت مراقبت از فرمانده لشکر جمل (عایشه) و بازگرداندن او به مدینه.

13ـ عزل حاکمی توسط حضرت علی(ع) به واسطه گزارش زنی به نام سوده و سپردن مسئولیت رساندن حکم عزل او توسط همین زن.

14ـ خطابه سیاسی امام حسین(ع) در منی، خطاب به زنان و مردان و امر به رساندن سخنان ایشان به مسلمانان مورد اعتماد.

15ـ حضور زنان به همراه امام حسین(ع) در قیام کربلا.

16ـ تمجید و تأیید امام صادق(ع) از اعتراض آرام زنان بنی‌هاشم به شهادت امام حسین(ع).

17ـ مأموریت یافتن چند زن از سوی امام معصوم(ع) در عصر اختناق شدید دوران غیبت صغری برای آشنایی مردم با رهبر حقیقی و حجت خدا، همچون حکیمه، خدیجه، سوسن، پیرزنی از خادمان امام حسن عسکری(ع).

18ـ مدح امام باقر(ع) از زنانی که اعضای خانواده خویش را در هنگامه قیام حضرت مهدی(عج) به حمایت از امام وامی‌دارند.

19ـ یادآوری امام صادق(ع) از پنجاه زن که در زمره اصحاب خاص حضرت مهدی(عج) قرار دارند که سیزده نفر از آنان در جنگ‌ها به درمان مجروحان و پرستاری بیماران می‌پردازند.

20ـ ستایش امام باقر(ع) از ماریه که منزل خویش را پایگاه تجمع شیعیان مبارز در عصر یزید کرده بود و او را شیعه حقیقی می‌نامند.

زن در اندیشه امام خمینی(ره) 

اسلام زن‌ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود، آن قدری که اسلام به زن خدمت کرده، خدا می‌داند به مرد خدمت نکرده.

زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند ... شما همان طوری که تاکنون در نهضت‌ها دخالت داشتید و سهیم بودید در این نهضت، حالا هم باز باید سهیم باشید و هر وقت اقتضا بکند نهضت کنید، قیام کنید، مملکت از خود شماست ... شما باید بسازید مملکت را.

این از برکات نهضت است که شما بانوان را ... در مسایل روز، در مسایل سیاسی وارد کرده است، دست‌های جنایتکار، که مظهرش دست محمدرضا و پدر او بود، همه قشرهای ملت را از امور اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته بود.

اسلام حقوق زن‌ها را بیشتر ملاحظه کرده است تا مردها، زن‌ها حق رأی دادن دارند، حق انتخاب شدن دارند، تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است و آزاد هستند، اختیار شغل را آزاد هستند.

دامن مادر بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که بچه در آنجا تربیت می‌شود، این یک وظیفه انسانی است، یک وظیفه الهی است، یک امر شریف است، انسان درست کردن است.

ما بسیاری از موفقیت‌ها را مرهون خدمت‌های شما بانوان می‌دانیم، شما هستید که علاوه بر آن که خودتان فعالیت می‌کنید، فعالیت را در مردها مضاعف می‌کنید. شما بودید که در زمان طاغوت تحت رنج و شکنجه روحی واقع شدید و بحمدا... با قدرت خودتان و تعهد خودتان آن قدرت شیطانی را از صحنه روزگار بیرون کردید.

پیروز و سرافراز باد نهضت اسلامی زنان معظم ایران، افتخار بر این قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانه خود در صحنه دفاع از میهن اسلامی و قرآن کریم، انقلاب را به پیروزی رسانده و اکنون هم در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آماده فداکاری هستند.

زن مظهر تحقق آمال بشر است، زن پرورش‌دهنده زنان و مردان ارجمند است، از دامن زن مرد به معراج می‌رود، دامن زن محل تربیت بزرگ‌زنان و بزرگ‌مردان است.

زن مربی جامعه است، سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است، زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند و کشور را آباد می‌کند.

اگر روزی بناست روز زن باشد چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت باسعادت فاطمه زهرا(س) است.

فعالیت و مشارکت زنان در بیان مقام معظم رهبری

در نظام اسلامی، زنان باید از درک سیاسی برخوردار باشند، فن خانه‌داری و همسرداری را بدانند و در صحنه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و خدمات، مظهر عصمت و طهارت و مناعت باشند.

نظام حقوق زن در اسلام بر اساس تساوی حقوق زن و مرد است، نه تشابه، در اسلام، برای افراد بشر از جمله میان جنس زن و جنس مرد، برابری در حقوق مطرح است، اما در برخی جاها ممکن است احکام زن با احکام مرد متفاوت باشد، همچنان که طبیعت زن با طبیعت مرد در برخی از خصوصیات متفاوت است.

فاطمه زهرا و پیش‌بینی اختناق و انسداد سیاسی و اجتماعی

فاطمه زهرا(س) برای دفاع از حریم ولایت و امامت پس از رسول خدا(ص)، آغازگر جنبشی عظیم و رهایی‌بخش گردید که در سایه آن می‌توان از ستمدیدگان تاریخ و مظلومان عامل دفاع کرد، خاستگاه این تفکر برای درک جامعه‌شناختی از رابطه مفهوم انسداد اجتماعی و قدرت سیاسی سخنان آن حضرت است که با پیش‌بینی آینده تاریک جامعه اسلامی هشدارهای نگران‌کننده‌ای می‌دهد و می‌فرمایند:

اما به جان خودم سوگند، نطفه فساد بسته شد، باید انتظار کشید تا کی مرض فساد، پیکر جامعه اسلامی را از پای در آورد. پس از این، از پستان شتر به جای شیر، خون بدوشید و زهری که به سرعت هلاک‌کننده است (اینجاست که روندگان راه باطل زیان‌کننده‌اند) و مسلمانان آینده خواهند دانست که سرانجام اعمال صدر اسلام چه بوده است. از این پس، قلب‌های خود را از بروز آشوب‌ها مطمئن نمایید، بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده و حملات و تهاجمات پی در پی، و بهم ریخته شدن امور اجتماعی مسلمانان و استبداد ستمگران، آنها که غنایم و حقوق شما را اندک می‌پردازند و جمع شما را با شمشیرهای خود درو می‌نمایند. پس حسرت و اندوه بر شما، کارتان به کجا خواهد انجامید؟

نتیجه‌گیری پایانی بحث

فرهنگ سیاسی با تعیین سه عنصر بینش سیاسی، نگرش سیاسی، کنش و رفتار سیاسی مشخص می‌گردد و سطوحی از تفکر و آگاهی سیاسی، احساس و منش سیاسی و عملکرد و حرکت سیاسی را در بر می‌گیرد. حضرت فاطمه زهرا(س) در مشی سیاسی خود، پایه‌گذار و مقوم فرهنگ سیاسی تشیع بوده‌اند و سه عنصر تشکیل‌دهنده این فرهنگ را چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل، به منصه ظهور رسانیده‌اند. فهم حرکت‌های سیاسی شیعه و از جمله بانوان شیعه، بدون فهم بنیانگذاران و پیش‌قراولان جهان تشیع به ویژه فاطمه زهرا(س)، امکان‌پذیر نیست و از این رو فهم و درک رهبران جهان تشیع از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد.
زنان مسلمان دارای قدرت ویژه حجاب اسلامی هستند که می‌توان آن را قدرت فرهنگی، سیاسی و مذهبی نامید. حجاب اسلامی زنان قدرتی است برای بسیج مهم‌ترین نیروهای دفاع معنوی زیر پرچم ا... و آمادگی مقابله با جنگ نرم فکری و ایدئولوژیک جهان، حجاب اسلامی قدرت دفاع فرهنگی زنان است، حجاب زن مسلمان پرچم اسلام و نقطه اوج استقامت و مقاومت در کمک‌رسانی به سپاه اسلام معرفی می‌گردد. حجاب اسلامی اثبات‌گر قدرت برتر دفاع امت است، حفظ جامعه اسلامی در صورت اتصال همه اجزای آن به هم، به وسیله ولایت صورت می‌گیرد، زن محجبه نشانگر امتی است که پیرو خط امام خود می‌باشد.

زنان در کشورهای اسلامی، دارای دو قدرت مدیریت پنهان (در خانواده) و تربیت نیروی انسانی (در اجتماع) می‌باشند، مؤید این رسالت، لباس الهی آنان (حجاب اسلامی) است، این لباس نه تنها آزادگی زن مسلمان را اثبات می‌کند، بلکه قدرت بالقوه آنان را در اقتدار فرهنگی و رشد اجتماعی نشان می‌دهد و در لوای آن اقتدار، استقلال فکری و ساماندهی عقلانی فعالیت‌های انسانی صورت می‌گیرد.

بر اساس تعالیم اسلامی، زن گوهری در صدف است، گنجی است که برای نگهبانی از آن باید در مصونیت باشد و حجاب این درّ گرانبها را محفوظ می‌دارد و کرامت، وقار و شخصیت او را به نمایش می‌گذارد. جهان غرب با ایده فمنیسم، زن را ابزاری در دست شرکت‌های اقتصادی، سیاست‌بازان امپریالیستی و هواهای نفسانی شیادان به دور از انسانیت قرار می‌دهد و نظام جهانی برای استمرار سلطه خود تلاش می‌کند ایده‌های فمنیستی را در جهان گسترش دهد. در یک کلام می‌‌توان گفت که فمنیسم آشکارترین راهکار تحقیر زن و انکار شخصیت زنان است و با زبان بی‌زبانی می‌گویند شأن زنانه و جایگاه زن ارزشی ندارد باید تلاش کنیم شئون و کارکردهای مردانه را برای زنان به اثبات برسانیم و چنین نگاهی برخلاف فطرت، طبیعت و حقوق ذاتی زنان می‌باشد و با آفرینش او در تعارض است.
اسلام زن و مرد را مکمل یکدیگر می‌داند، زنان مانعی برای استعمارگران هستند که تاکنون نگذاشته‌اند ملت ایران را به انحطاط و فساد بکشانند حتی زمانی که رژیم انگلیسی و طاغوتی رضاخان با تمام قدرت پوشالی خویش کشف حجاب را دنبال می‌کرد، هوشیاری و مقاومت زنان مسلمان همه توطئه‌ها را خنثی نمود. از این رو زنان مسلمان یکی از ارکان پویایی و اثربخشی احکام اسلامی به شمار می‌روند.
مدل حکومت جمهوری اسلامی

در اندیشه  شهید مطهری
رمضان شعبانی سارویی(
چکیده 

«جامعیت»، «عمومیت» و «صحت» آثار شهید مطهری؛ نقش تئوری پردازی ایشان را به شاخص اساسی برای اندیشمندان، کارگزاران و آحاد جامعه اسلامی در تمایز بخشی از اندیشه‌های ناصواب ماندگار کرده است.درمطالعه آثار استاد مطهری، مدل حکومتی مطلوب ایشان، نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که مهمترین مبانی حاکم بر آن عبارتند از: عدالت، آزادی، ولایت و رهبری، اصولگرایی، مردم سالاری دينی، استقلال مكتبي، مشروعیت، ترابط عقل ودين، ارتباط دین و سیاست است.با نگاهي به مباحث آسيب‌شناسانه در آثار استاد، عواملی چون: عدم اجرای عدالت در جامعه،  استحاله استقلال مكتبي، عدم احترام به آزادي‌ها به شكل معقول، تضعیف جايگاه و استقلال روحانيت، ابهام طرحهای آینده، استحاله معنوی، سکولاریسم، عدم پیشگیری و مقابله با آفات انقلاب (جنگ نرم)، بعنوان مهمترین چالش‌های فراروی نظام جمهوری اسلامی دربررسی و تحلیل پیشگیرانه و آینده نگرانه ایشان در تداوم انقلاب اسلامي مطرح شده است.
کلید واژه ها: مدل، حکومت، جمهوری اسلامی، شهید مطهری

مقدمه

شهید مطهری از نظریه‏پردازان انقلاب اسلامی است،که در طول عمر پربركت خود به ‌ويژه پس از پيروزي انقلاب (دو ماه و بیست روز)، نقش بزرگي در تبیین نظری و تئوریك مقوله‏های حكومتی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی داشته‏، که به دلیل ویژگی‌های «جامعیت»، «عمومیت» و «صحت» آثار ایشان، در توصیه‌های امام خمینی(ره) معمار انقلاب و مقام معظم رهبری، تاکید بر بهره‌گیری مستمر از اندیشه‌های استاد شهید شده است.
یکی ازعمده‌ترین مباحثي كه در سال‌های اخير، از سوی دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته، بحث مدل حکومتی نظام جمهوري اسلامي است. ضعف در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ساختار، مدیریت کلان و دیگر ابعاد آن و عدم پاسخ‌های اقناع کننده برای نسل سوم انقلاب و مورد هدف قرار دادن مدل حکومتی جمهوری اسلامی در جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی در دهه چهارم انقلاب اسلامی، چالش‌های را فراروی نظام اسلامی ایجاد نموده است.
بی‌تردید تحلیل نظام سیاسی جمهوري اسلامي از منظر استاد شهید مرتضی مطهری(ره) بعنوان ایدئولوگ و تئوری پرداز انقلاب اسلامی در این شرایط، می‌تواند الهام بخش و شاخص اساسی برای اندیشمندان، کارگزاران و آحاد جامعه اسلامی در تمایز بخشی از اندیشه‌های ناصواب و انحرافی باشد.
(مرحوم شهيد استاد مرتضي مطهري ) در عمر كوتاه خود اثرات جاويدي به يادگار گذاشت كه پرتوي از وجدان بيدار و روح سرشار از عشق به مكتب بود. او با قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسائل اسلامي و توضيح حقايق فلسفي، با زبان مردم و بي قلق و اضطراب، به تعليم و تربيت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بي استثنا آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصايح او كه از قلبي سرشار از ايمان و عقيده نشأت می‌گرفت، براي عارف وعامي سودمند و فرح‌زا است. مطهري فرزندي عزيز براي من و پشتوانه اي محكم براي حوزه‌های ديني و علمي و خدمتگزاري سودمند براي ملت و كشور بود. مرحوم آقاي مطهري يك فرد بود، جنبه‌های مختلف در او جمع شده بود و خدمتي كه به نسل جوان و ديگران مرحوم مطهري كرده است، كم كسي كرده است. آثاري كه از او هست، بي استثنا، همه آثارش خوب است. و من كسي، ديگري را سراغ ندارم كه بتوانم بگويم بي‌استثنا آثارش خوب است. ايشان بي استثنا آثارش خوب است، انسان‌ساز است؛ من به دانشجويان و طبقة روشنفكران متعهد توصيه می‌كنم كه كتاب‌های استاد عزيز را نگذارند با دسيسه‌های غيراسلامي فراموش شود. (صحيفه امام، ج 14، ص 325و ج 7، ص312 و همان، ج 2، ص 187)
مقام معظم رهبری نیز در توصیف استاد مطهری(مدظله‌العالی) در بیانات مکرر فرمودند:

- «مرحوم آیت‌الله شهید مطهری، حق بزرگی به گردن ملّت و انقلاب ما دارند.» (14/2/79)

- «بنده اعتقاد راسخ دارم و بارها هم گفته‌ام که جریان فکری اسلامی انقلاب و نظام اسلامی ما، در بخش عمده‌ای متکی به تفکرات شهید مطهری است. یعنی آنها پایه‌ها و مایه‌های اسلامی‌یی است که ما در تفکرات اسلامی از آنها بهره بردیم و به نظام اسلامی منتهی شد.» (18/12/82)

معظم‌له، مکرراً توصیه و تأکید فرمودند که از آثار و اندیشه‌های آن شهید عزیز در ارتقاء معرفت دینی و تعمیق آن در نظام اسلامی بهره‌برداری شود:

- «همه، در فضای فکری جامعه، این مشعل را در اختیار بگیرند... بروند کتابهای او را بخوانند، آثار او را طبقه‌بندی کنند و در میدان فکر و اندیشه، همچون یک مشعل از آن استفاده نمایند.» (15/2/78)

- «امروز در محیط ذهنی انقلاب، جریان فکری شهید مطهری، جریان ممتازی است. این کتابها و مباحث و گفتارهایی که آن عالم دلسوز و مؤیّد من عندالله به آنها پرداخته است- چه مباحث اجتماعی، چه مباحث فکری، چه مباحث عمومی و چه مباحث فلسفی خاص- یکایک آنها، برای جامعه لازم و حیاتی است... باید روی افکار شهید مطهری، کار فکری بشود. یعنی اهل تحقیق و علاقمند به کار علمی، بنشینند و نظرات و تفکرات شهید مطهری را در ابواب مختلف استخراج کنند... این، راه گسترش و پیشرفت و شکوفایی فکری جامعه بر مبنای آثار شهید مطهری است؛ که امیدوارم این کار انجام بگیرد.» (12/2/69)

بیان مسأله

نظام جمهوری اسلامی، با اتکا بر مبانی دینی و مردمی، تجربه کاملا نوینی از نظر شکل و ماهیت سیستم حکومتی است.پایه دینی نظام، بر اساس نظریه ولایت فقیه و پایه مردمی آن، ریشه در نظریه جمهوریت در حکومت‌های مردم سالار دارد که از وفاق بین ولایت فقیه و مردم سالاری، پدیده کاملا نوینی بنام جمهوری اسلامی بوجود آمده است.
امروزه نظام جمهوري اسلامي ايران در جايگاه نخستين تجربه حكومت اسلامي طيّ قرون اخير و تنها نسخه نظام سياسي بر محور ولايت و رهبري فقيه، در بيش ازسه دهه شكل گيري خود است. آنچه ضرورت بحث از مدل حکومتی جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری را در دهه چهارم انقلاب ضروری کرده، فقر مباحث نظری و تئوریک در عرصه نظام سیاسی کشور و نیزخط تهاجمی دشمن در جنگ نرم علیه ساختار نظام جمهوری اسلامی و نیز ارائه شاخص اساسی برای اقناع و مهندسی افکار عمومی است. 
 به نظر می‌رسد تبیین مدل حکومتی از نگاه استاد شهید مطهری، پیام آور اندیشه‌ی سیاسی نوینی برای متفکران و مردم جویای نظام برتر سیاسی در جهان و عامل ایستادگی مردم فهیم و بصیر ایران در دفاع از نظام منتخب و کارآمدی حاکمیت دینی در مواجهه با چالش‌های جنگ نرم باشد. 

اهداف تحقیق 
1- بررسی الگوی حکومت و نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری.
2-  بررسی مبانی نظام جمهوری اسلامی در منظر استاد مطهری.
3- تبیین چالش‌های فراروی جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری.
ابعاد مفهومی

1- مدل: مدل‌سازی يكی از تكنيك‌های ذهنی بشر می‌باشد كه نه تنها برای اهداف علمی، بلكه برای انجام امور روزمره بشر به دفعات مورد استفاده قرار می‌گيرد. در مدل‌سازی ابتدا اجزای محيط واقعی انتخاب شده و متناسب با هدف مورد نظر از مدل‌سازی خصوصياتی از هريك از اجزای واقعی انتزاع می‌شود. به عبارت دیگر، یک پدیده از اجزای متعددی تشکیل شده است که دارای ارتباطاتی با یکدیگر هستند؛ برای فهم این ارتباطات باید  تصوری از اجزا و نحوه ارتباط انها با یکدیگر در ذهن پرورش داده و به صورتی نظام مند برای تعامل با جنبه‌های آن تلاش نمود. مفهوم مدلسازی که در علوم مختلف به کار می‌رود تلاشی است در این جهت. کارکرد یک مدل، تسهیل نحوه‌ی نمایش اجزای یک پدیده است، به طوری که نماینده‌ی ویژگی‌های عمده‌ی آن پدیده باشد.

رابطه‌ي بين مسئله‌ي واقعي، مدل و راه‌حل در شکل- 1نشان داده شده است:
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در فلسفة‌ مدل، دو محور اساسی بحث‌ مي‌شود: 1. متغير اصلي‌ مدل‌ چيست؟ 2. نسبت‌هاي‌ بين‌ عوامل‌ چگونه‌ است؟ 

پس‌ از تعيين‌ مدل، موضوعات‌ كلان‌ عيني‌ و ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي‌ هريك‌ از آن‌ها تعيين‌ مي‌شود تا در مرحلة‌ بعد بتوان‌ براساس‌ آن‌ها، مقدورات‌ و موانع‌ را تشخيص، و با توجه‌ به‌ اهداف، تخصيص‌هاي‌ درست‌ جهت‌ تبديل‌ موانع‌ به‌ مقدور ارائه‌ داد.هدف از مدل‌سازی می‌تواند شناخت و تبيين مساله‌ای باشد.

2- مبانی: واژه‌ی «مبانی» در افواه و استعمال اندیشمندان و نویسندگان رشته‌های مختلف علمی، در معانی مختلفی به کار رفته است. گاهی به معنی «مبادی»، یعنی پایه، ریشه و سرچشمه‌ی چیزی به کار برده‌اند. گاهی آن را در معنی «اصل»- یعنی چارچوب عمل و خط مشی- استعمال کرده‌اند. گاهی هم در متن یک مقاله یا یک کتاب، در معانی متفاوت، نامعین و متشتت به‌کار گرفتند! مقصود ما از «مبانی»، تبیین پایه‌های نظری و فلسفی اسلامیت و جمهوریت نظام است. در حقیقت، پاسخی است به «چرایی اسلامی بودن» و «چرایی جمهوری بودن» نظام جمهوری اسلامی ایران. به بیان دیگر، تبیین «فلسفه‌ی مضاف» نظام جمهوری اسلامی مورد نظر است.فلسفه‌ی مضاف، تأملات و بررسی‌های نظری و تحلیلی در مورد موضوعی است که در مقام بیان فلسفه‌ی آن هستیم.  

از این منظر، در حاقّ معنی مبانی، مفهوم «الزام» و «حتمیت» وجود دارد. وقتی از مبانی اسلامیت و جمهوریت نظام سخن می‌گوییم، در حقیقت به این سؤال پاسخ می‌‌دهیم که چه منطق عقلی و دینی وجود دارد که اسلامیت و جمهوریت نظام را «موجّه»، بلکه «ضروری» می‌سازد؟ بنابراین، بیان مبانی حکومت و یا مبانی صفاتی که آن حکومت به آن‌ها متصف و مقید است (از قبیل جمهوریت، دموکراتیک، خلقی، اسلامی، فدرال و سوسیالیستی)، با بیان تاریخچه و یا تحلیل تاریخی آن حکومت، یا شرایط و چگونگی پیدایی و ایجاد آن، متفاوت است.(واثقی ،89 -90)

3- حکومت (نظام سياسي): (حکومت) نظام سياسي مجموعه‌اي از نهادها و ساختارها است كه جامعه به وسيله آن اهداف جمعي خود را در سطح داخلي و بين‌المللي تعقيب مي‌كند. نظام سياسي فقط شامل نهادهايي چون قواي مقننه، مجريه و قضائيه نمي‌شود، بلكه همه ساختارهاي سياسي مثل احزاب، گروههاي ذينفع و رسانه‌هاي ارتباطي را نيز در بر مي‌گيرد. (آلموند و پاول، 5-6)

حکومت در کشورهای مختلف، انواع مختلف دارد. تفاوت حکومت‌ها درچگونگی کاربرد و توزیع اعمال قدرت است.بر این اساس امروزه در علم سیاست، واژه‌های سیاسی نظام سیاسی و اشکال حکومت (رژیم سیاسی ) تقریبا به یک معنا به کار می‌رود.برای تفکیک و تشخیص رژیمهای سیاسی از معیارهای "نحوه انتخاب زمامداران "، تفکیک قوا "، " احزاب سیاسی" و " حق و باطل " استفاده می‌شود (جمالی ،1381، 87- 88). بر این اساس مدل "جمهوری اسلامی" یکی از نظام‌های سیاسی نوپدید در دوران معاصر است. 

چهارچوب نظری

در بررسی مدل حکومتی جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری، باتحلیل الگوی حکومت و نظام سیاسی در اندیشه ایشان، به مبانی نظام جمهوری اسلامی از منظر استاد پرداخته، آنگاه چالش‌های فراروی جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری مورد بررسی قرارمی گیرد.  

الف) الگو و مدل حکومت و نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری
در این بخش با تبیین دیدگاه شهید مطهری  در مورد  ماهیت مفاهیم جمهوریت و اسلامیت در نظام اسلامی، الگوی حکومت و نظام سیاسی در اندیشه ایشان را بیان می‌‌کنیم.

1- ماهیت جمهوریت
از نظر شهید مطهری، جمهوریت، شکل نظام اسلامی و اسلامیت، محتوای آن را مشخص می‌کند:

«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است. کلمه‌ی جمهوری و کلمه‌ی اسلامی، کلمه‌ی جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه‌ی اسلامی، محتوای آن را» (مطهری، 1377،  79).  

استاد در حق حاکمیت مردم در جمهوریت نظام، تأکید فرمودند:«یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد، این است که حکومت، با چه دیدی به توده‌ی مردم و به خودش نگاه می‌کند؟ با این چشم که آن‌ها برده و مملوک، و خود مالک و صاحب اختیاری است؟ و یا با این چشم که آن‌ها صاحب حقند و او، خود، تنها، وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول، هر خدمتی انجام دهد، از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد و در صورت دوم، از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حاکمیت آن‌ها باشد، از شرایط اولیه‌ی جلب رضا و اطمینان آنان است.» (مطهری،1377،442)

ایشان، در دفع این توهّم که «اسلامیت» نظام جمهوری اسلامی موجب زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم می‌شود، فرمودند:«اسلامی بودن این جمهوری، به‌هیچ وجه، با حاکمیت ملی و یا به‌طور کلی با دموکراسی، منافات ندارد و هیچ‌گاه، اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه، اید‌ئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.» (مطهری، 1377، 83).

شهید مطهری، پیرامون جمهوریت در نظام اسلامی می‌فرماید:«همان‌طور که عرض کردم، مسأله‌ی جمهوری، مربوط است به شکل حکومت، که مستلزم نوعی دموکراسی است. یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند.» ( همان،  81 ).

ایشان در باره واژه جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌گوید:«با توجه به این نکته، روشن می‌شود که در عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی»، کلمه‌ی دموکراتیک، حشو و زاید است، می‌فرماید: اوّلاً به مصداق مصراع معروف: «چون که صد آمد، نود هم پیش ما است.»، وقتی که از جمهوری اسلامی سخن به میان بیاوریم، به‌طور طبیعی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن است...» (همان،99 ).

در عین حال، شهید مطهری، دموکراسی موجود در ساختار نظام سیاسی اسلام، را با دموکراسی غربی متفاوت می‌‌داند و می‌فرماید:«منشاء اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان، هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است؛ که در آن، حقوق انسان در مسایل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. امّا این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و این که اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است، به کلّی به فراموشی سپرد شده است.» (همان، 83) و در فراز دیگری فرمودند:«در اسلام، آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد؛ منتها با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد.» (همان، 99).

2- ماهیت اسلامیت

استاد در موردماهیت اسلامیت جمهوری اسلامی، اسلام را محتوا و مدار جمهوری اسلامی می‌داند و می‌فرماید: جمهوری اسلامی از دو کلمه‌ مرکب شده است: کلمه‌ی جمهوری و کلمه‌ی اسلامی. کلمه‌ی جمهوری، شکل پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه‌ی اسلامی، محتوای آن را.» (همان، 79).

ایشان در باره مفهوم اسلامیت حکومت می‌فرمایند: «... یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت، با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و در مدار اصول اسلامی حرکت می‌کند. چون می‌دانیم که اسلام به‌عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی، طرحی است برای زندگی بشر در همه‌ی ابعاد و شؤون آن.»( همان،80).
از دو تعبیر «این حکومت، با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود.» و «اسلام... طرحی است برای زندگی بشر در همه‌ی ابعاد و شؤون آن»، استفاده می‌شود که شهید مطهری، قائل به اعمال حداکثری اصول و مقررات اسلامی در حکومت است. یعنی جریان یافتن همه‌ی اصول و مقررات اسلامی در همه‌ی ابعاد و عرصه‌های اداره‌ی حکومت (واثقی، 1388،81-82).

بر این اساس، عرصه‌های اعمال ارزش‌ها، احکام و موازین اسلامی در حکومت و اداره‌ی جامعه، به شرح زیرند:

1-انتخاب یا انتصاب حاکم، رؤسا و متصدیان بخش‌های مختلف نظام

2- رسالت و وظایف زمامداران و ارکان و نهادهای حکومتی

3- سبک و مدل عمل سازمانی و مدیریتی زمامداران و رؤسا

4- قوانین، مقرررات، آیین‌ها و رویه‌ها

5- مناسبات و روابط میان زمامداران و مردم

6- مناسبات و روابط بین‌المللی با دولت‌ها و حکومت‌ها، مسلمانان و مستضعفان جهانی

7- برخور با مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی(واثقی، 1388،70 -71)

شهید مطهری، در پاسخ به این سؤال که «اصول، قوانین و مقررات چهارده قرن قبل چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی مسایل پیچیده‌‌ی اداره‌ی جامعه و حکومت در زمانه‌ی کنونی و فردا باشد؟»می‌فرمایند:«اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین و برای نیازهای متغیّر، وضع متغیّری در نظر گرفته است.»( مطهری،1377، 91).

آنگاه ساز و کار و مکانیسم تطبیق شرایط و نیازهای متغیر زمانه با اصول و ضوابط اسلامی را «اصل اجتهاد» معرفی می‌کنند و می‌فرمایند:«در انطباق احکام کلی با مصادیق جدید، این اجتهاد است که نقش اصلی را بازی می‌کند. وظیفه‌ی فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی، مسایل جزیی و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چارچوب‌های اصلی، که توسط وحی عرضه شده است، احکام مناسب را صادر کند.» (همان،  94).

شهید مطهری، در رفع توهم که «اسلامی بودن» نظام به معنای حکومت روحانیون و طبقه‌ی خاصی از اجتماع است، فرمودند: «امروز، هر چه بچه دبستانی این قدر می‌داند که جمهوری اسلامی، یعنی جامعه‌ی اسلامی با رژیم جمهوری؛ و می‌داند که جامعه‌ی اسلامی یعنی جامعه‌ی توحیدی؛ و جامعه‌ی توحیدی یعنی جامعه‌ای بر اساس جهان‌بینی توحیدی، که بر طبق آن، جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد و این جهان‌بینی، دارای یک ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی تعبیر می‌شود... این اشتباه ناشی از پندار باطلی است مبنی بر این که حکومت جمهوری اسلامی، حکومت طبقه‌ی روحانیون است... قید اسلام، با توجه به ذات و محتوای آن، هرگز جمهوری را طبقاتی نمی‌کند.» (یادداشتهای استاد مطهری، جلد 3، 87 و 88).
3- در هم تنیدگی اسلامیت و جمهوریت
کسانی که توهّم کرده‌اند میان «جمهوریت» و «اسلامیت» در نظام جمهوری اسلامی، پارادوکس وجود دارد، اگر انگیزه‌های سیاسی را در چنین اظهار نظرهایی منتفی بدانیم، به نظر می‌آید که نوپدید و نامتعارف بودن الگوی جمهوری اسلامی، منشأ آن توهّم باشد.اگر از اسلامیت و دین مداری، همان تصوری را داریم که اندیشه و روش «تئوکراسی» ارایه می‌دهد و از جمهوریت و دموکراسی همان برداشتی را داریم که «لیبرال دموکراسی» مطرح می‌کند، ناگزیر توهم پارادوکسیکال بودن «مردم سالاری دینی» شکل می‌گیرد.جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی اسلام آن چنان به هم تنیده‌اند که اثبات «سازگاری» میان آن دو مقوله، بی‌نیاز از اقامه‌ی دلیل است. لکن اثبات ادعای «ناسازگاری» میان آن‌ها، بسیار دشوار و شکننده است. نظام سیاسی ایران، به این دلیل اسلامی است که جمهوری است و به دلیل جمهوری بودن، اسلامی است. اسلامیت نظام، از اراده‌ی مردم ناشی شده است، چنان که جمهوریت نظام از الزامات اسلامیت نظام است.(واثقی،1388،137)
شهید مطهری، مکرراً و تصریحاً، بر سازگاری اسلامیت و جمهوریت نظام تأکید فرمودند.استاد با نفی مبنای دوگانه‌ی نظام جمهوری اسلامی (مبنای جمهوریت و مبنای اسلامیت)، نظام سیاسی اسلام را نظامی یکپارچه دانسته و دو مقوله‌ی جمهوریت و اسلامیت نظام را در هم تنیده معرفی نموده و فرمودند:

«در آینده، وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و دموکراسی‌ها را به‌دست آوردند، ممکن است بعضی‌ها پیش خود اینطور تفسیر بکنند که آزادی‌ها و دموکراسی‌ها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است. یعنی این جمهوری دو مبنا و دو بنیاد دارد: بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی و آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می‌کند، مربوط است به بنیاد دموکراتیک این جمهوری و نه به بنیاد اسلامی آن و در مقابل یک سلسله عبادات و معادلات وجود دارد که به جنبه‌ی اسلامی حکومت مربوط می‌شود. ما می‌خواهیم تأکید کنیم که چنین نیست. اولاً به مصداق مصراع معروف «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست». وقتی که از جمهوری اسلامی سخن به میان بیاوریم، به‌طور طبیعی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن است. ثانیاً، اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه‌های اجتماعی غرب اعتقاد دارند با آزادی  به آن معناکه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادی دارد.»( مطهری،  1377، 99)

استاد مطهری در معرفی مدل حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید:«مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده‌ی این مملکت زده است. مبارزه‌ی ملت ایران، تنها یک قیام علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبود؛ قیام علیه فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های غربی و دنباله‌روی از غرب بود... ملت ایران، آن روز که در تظاهرات چند میلیونی، شعار «جمهوری اسلامی» را عنوان کرد، در واقع می‌خواست مهر خود، یعنی مهر فرهنگ خود را به این انقلاب بزند... هیچکس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است... جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. امّا نفی، نفی رژیم حاکم 2500 ساله و اثبات، محتوای اسلامی و توحیدی آن است.» (همان،84)

بنابراین در بررسی آرای شهید مطهری پیرامون ماهیت اسلامیت و جمهوریت ،و الگوی حکومت و نظام سیاسی نتایج زیرحاصل می‌شود:

1- حق حاکمیت ملی، با مکتبی بودن مردم منافات ندارد.

2- انتخاب اسلامیت برای نظام سیاسی از سوی مردم، تجلی حقیقت دموکراسی است.

3- مردم، در فرایند انتخاب ولی فقیه و قدرت بخشیدن به او، نقش و سهم دارند.

4- نظام اسلامی، مبنای دوگانه ندارد؛ نظامی یکپارچه است.

5- حاکمیت خدا و حقوق مردم، هر دو در نظام سیاسی اسلام مورد توجه قرار گرفته‌اند.(واثقی، 1388،137 -138)

6- جمهوری اسلامی مدل مختار و مطلوب حکومت و نظام سیاسی انتخاب شده است. 

ب) مبانی حاکم برجمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری

مراد از مباني را، ريشه ها، خاستگاهها و پايه‌های نظري مکتب و اندیشه‌ای دانسته‌اند، بر این اساس  مهمترین مبانی حاکم بر جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری عبارتند از :

1. عدالت: استاد در تبیین مفهومی عدالت، آن را «اعطاء كل ذی‏حق حقه‏»   برگزیده و آن را جامع و فراگیر دانسته و در همه معانی دیگر نیز داخل و ساری شمرده است. ایشان، عدالت فكری و عدالت اخلاقی را مقدمه‏ای برای عدالت اجتماعی می‏داند) مجموعه آثار، ج‏4، ‏954)و به این وسیله میان اخلاق و معنویت‏با عدالت در جامعه و حكومت نیز پیوند برقرار می‏كند؛ چنانكه تا فرد و جامعه ظرفیت لازم اخلاقی و تربیتی برای عدل‏پذیری و تحمل عدالت را نیابند، قسط و عدالت اجتماعی در جامعه محقق نمی‏شود و به همین دلیل استاد در سه محور عدالت را مطرح كرده‏اند. 

الف. معانی و مفاهیم عدالت (بنای تساوی در وضعیت مساوی، تفاوت در وضعیت متفاوت، اعطای حق صاحب حق، تشابه و همگونی و توازن، قرار گرفتن هر چیزی در جای خود). 
ب. اركان عدالت (قانون عادلانه، حكومت عدل و حاكم عادل، جامعه عدالت‏پذیر، نیروهای مجری عدالت‏یا عادل و عدالت‏خواه و نیروهای مدافع عدالت) 

ج. ابعاد عدالت (عدالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و قضایی) 

شهید مطهری معتقدند علمای اسلام با تبیین اصل عدل، فلسفه حقوق طبیعی را بنا نهاده‏اند لیكن این اندیشه در طول تاریخ فقه اسلامی آنچنان كه می‏بایست ادامه پیدا نكرد كه دردمندانه می‏گویند: 

»انكار اصل عدل و تاثیرش، كم و بیش در افكار مانع شد كه فلسفه اجتماعی اسلام رشد كند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه شود، فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی. اگر حریت و آزادی فكر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت‏بر اهل عدل پیش نمی‏آمد و بر شیعه مصیبت اخباری‏گری نرسیده بود، ما امروز فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر اصل عدل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‏بست‏های كنونی نبودیم«  (یادداشتهای استاد مطهری، ج‏3، ص‏250).  

بدیهی است چنین عدالت‏ورزی و عدالت‏خواهی و عدالت‏گستری از سوی کارگزاران حکومتی، لازمه‏اش عدالت در اندیشه و انگیزه، عدالت در بینش و گرایش و كنش، عدالت در اخلاق و رفتار فردی است که به عنوان مهمترین مبانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی قلمدادمی گردد.
2. آزادی: از دیدگاه استاد مطهری، «آزادی‏» از مختصات انسان است كه هم فرصت‏ها و بسترهایی برای رشد استعدادها و سیر به سوی كمال ایجاد می‏كند و هم لزوم عدم ایجاد مانع را شامل می‏گردد (سلسله یادداشتهای استاد مطهری، ج‏1، ‏71 تا 80).
با بررسی آثار شهید مطهری درمی یابیم که  استاد چهار نوع آزادی را مطرح نموده‏اند: 

1. آزادی در مقابل جبر (كلامی – فلسفی  ) . 
2. آزادی معنوی (اخلاقی - عرفانی و درونی ).
3. آزادی سیاسی و اجتماعی (بیرونی  ). 

4. آزادی عقیده و تفكر. 
و با فرق نهادن میان آزادی در تفكر و عقیده، حاكمیت آزادی درونی بر آزادی بیرونی یا اخلاق و معنویت و عرفان و سیر و سلوك را در آزادیهای اجتماعی و سیاسی مطرح كرده‏اند چه اینكه بدون آزادگی، آزادی حاصل نمی‏شود. و معتقدند: آزادی برای انسان كمال است اما «كمال وسیله‏ای‏» و نه «كمال هدفی‏» (همان، ‏349 - 345( .
هدف انسان این نیست كه آزاد باشد بلكه انسان باید آزاد باشد تا به كمالات خود برسد. چه اینكه آزادی با اختیار در انتخاب، در هدف‏شناسی و هدف‏یابی معنا می‏یابد و انسان چون آزاد و مختار است معنایش این نیست كه به كمال خود رسیده است‏بلكه با آزادی می‏تواند و باید به عالی‏ترین كمالات خویش نائل گردد و استاد شهید در تعریف آزادی می‏گوید: «آزادی; یعنی نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هیچ قید و بند; زیرا موجودات زنده برای رشد و تكامل به سه چیز احتیاج دارند: تربیت، امنیت و آزادی». ( فلسفه تاریخ، ‏261 - 259 ) .
از ديدگاه اسلام آزادي و دموكراسي حق انسان بماهو انسان است. حق ناشي از استعدادهاي انساني انسان است، نه حق ناشي از ميل افراد و تمايلات آن ها. حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيت رها شده را متضمن است. (رودگر، حكومت اسلامی، شماره 31)بر این اساس آزادی از دیگر مبانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی  از منظر استاد است.
3. ولایت و رهبری: استاد مطهری مقوله «ولایت‏» را شانی از شؤون امامت و ساحتی از ساحت‏های رهبری‏» می‏داند و با دو بعد امامت عقیدتی و فكری ولایت معنوی و باطنی مرتبط دانسته و آن را در امامت اجرایی و مدیریتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی معنا و تفسیر می‏كند. (امامت و رهبری، ‏54 - 10)
استاد شهید مطهری «ولایت‏» را بجای «وكالت‏» در نظام سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی خویش پذیرفته‏اند و می‏فرمایند: «حكمران به طور حتمی; یعنی كسی كه متابعت مشروع دارد، نه كسی كه به زور خود را تحمیل كرده است و آن كسی كه متابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: یكی به نحو ولایت و دیگر به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است‏به عنوان ولایت‏حاكم مطرح است .( پیرامون جمهوری اسلامی،  ‏150 ) 

وی در بخشی دیگر مساله «حق شرعی‏» و حاكمیت اسلام بر مردم را مطرح و تفسیر می‏كند: 

حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یك مكتب و عقیده ناشی می‏شود و مردم تایید می‏كنند كه او مقام صلاحیت‏داری است و می‏تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت‏حق شرعی،ولایت‏شرعی معین مهر ایدئولوژی زدن و حق عرفی همان حق حاكمیت ملی مردم است، كه آنها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب كنند (پیرامون انقلاب اسلامی، ‏68 - 67 ). 

استاد شهید مقام حاكم در اسلام را یك مقام قدسی و الهی می‏داند، لذا با نبود معصوم، با توجه به شرایط، باید حاكم جامعه جای او را بگیرد و امامت‏یا انتصابی مستقیم در امام معصوم است‏یا امامت طبق شرایط و وظایف كه باز هم خدا تعیین كرده است و لذا نایب امام معصوم نیز به طور غیر مستقیم از ناحیه خداست و مقام او مقام مقدس و الهی است .(اسلام و مقتضیات زمان، ج‏1، ‏175 - 171( 

استاد در بخشی دیگر «ولایت فقیه‏» را به ولایت ایدئولوگ تفسیر می‏كند (پیرامون انقلاب اسلامی، ‏67؛ مجموعه آثار، ج‏1، ‏554 ) یعنی همه كارهای مربوط به حكومت‏باید مبتنی بر اعتقاد اسلامی باشد و ایدئولوگ ضمن تبیین اصول درست‏حكومتی در جهت اصالت، تحقق و اجرا و ترویج آن نیز تلاش و مراقبت‏های ویژه می‏نماید (همان، ‏25 و 26 و 27)
در موضعی دیگر اختیارات وسیع پیامبر و واگذاری آن از طریق امام به ولی فقیه را مطرح می‏نماید و می‏نویسد: قرآن كریم می‏فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏» (احزاب: 6 ) این اختیارات دامنه وسیعی دارد. حكومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید می‏تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، یك سلسله مقررات وضع نماید كه در گذشته این موضوع منتفی بوده، اختیارات قوه حاكمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرایی قوانین آسمانی و حسن تطبیقی با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‏های مخصوص هر دو است. (مجموعه آثار، ج‏3، ‏194 – 195) 

از سوی دیگر، مقام حاكم اسلامی را در عین قدسی و الهی بودن، انتقادپذیر شمرده و نقدبردار می‏دانند و نقدناپذیری مقام غیر معصوم را هم برای او و هم برای اسلام مضر می‏دانند .(پاسخ‏های استاد بر نقد كتاب حجاب، ‏71) و از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، اعتقاد به خدا را مبنای حكومت مطلقه افراد نمی‏داند بلكه حاكم را در برابر مردم مسؤول می‏شمرد و حقوق متقابل برای آنها بین حاكم و جامعه قائل است. (سیری در نهج‏البلاغه، ‏124 - 120) و به همین دلیل در شرایط رهبری و قانونگذار، دو مقوله «اجتهاد» و «جامع‏الشرایط‏» بودن و به عبارت بهتر مجتهد جامع‏الشرایط بودن را مطرح نموده‏اند. (همان، ج‏3، ‏285) و البته ایشان با حدت و شدت تمام میان ولایت در فتوا و ولایت در زعامت‏یا مرجع و رهبری تفكیك قائل شده و تاكید فراوان بر آن داشته است ( امامت و رهبری،‏228 ) .همچنین استاد رهبری را عبارت از «بسیج كردن نیروی انسانها و بهره‏برداری صحیح از نیروهای انسانی» (مجموعه آثار، ج‏3، ‏314 ) می‏داند. 

از این رو است كه در اندیشه استاد مطهری دین جامع، یعنی اسلام، با سیاست نسبتش نسبت روح و بدن یا مغز و پوست است (مطهری، امامت و رهبری، ‏32) پس رهبری مسؤول تحقق: معنویت، عدالت، اخلاق و ارزشهای انسانی و اسلامی است. (رودگر، حكومت اسلامی،شماره 31) 

بدين ترتيب مهم‌ترین دليل استاد شهيد مطهري بر اثبات حاكميت ولايت فقيه يا فقها، تسلط و آگاهي آنان بر قواعد حاكمه يا احكام حكومتي است که می‌تواند به عنوان مهمترین مبانی درنظام جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری برشمرد.  

4. اصولگرایی: تکيه بر ارزشهاي ديني و پي‌اندازي حکومتي برخاسته از متن دين و سازگار با آرماني‌ترين اهداف و انتظارات بشر، از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي است که عامل اصلي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود؛ امام خمینی در این باره می‌فرمايند: «اسلام و حکومت اسلامي پديدة الهي است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين درجه تأمين مي‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ به ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند.» (صحیفه نور، ج 21، ص 176)

ایشان در موردانتخاب کارگزاران حکومت، به عنوان یکی از عرصه‌های جریان یافتن ارزش‌ها و موازین اسلامی، می‌فرماید: «صلاحیت هر حاکمی، از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی دارد یا نه، باید مورد تصویب وتأیید فقیه قرار گیرد. لهذا امام، در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می‌نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من، رییس دولت را تعیین می‌کنم.» (مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، 86)

بنابراین، اصولگرایی به عنوان یک منظومه و مکتب فکری دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است. (رک:مقاله نویسنده در فصل اول کتاب اصولگرایی از دیدگاه شهید مطهری) در یک کلام باید اذعان کرد استاد شهید مطهری به عنوان نرم افزار فکری انقلاب اسلامی، اصولگرایی را اندیشه تشکیل حکومتی بر مبنای اصول و قواعد اسلامی با بهره گیری از قواعد فقهی و عقلی، منطبق با مقتضیات روز، با هدف برپایی یک جامعه اسلامی پیشرفته توام با عدالت تحلیل کرده‌اند. (همان) بنابراین یکی از مبانی حاکم بر جمهوری اسلامی در منظر استاد، اصولگرایی در عرصه‌های مختلف حکومت داری است.

5. مردم سالاری دينی: استاد شهيد مطهري مردم را از اركان حاكميت ديني می‌داند و هيچ گونه منافاتي بين دين و حاكميت مردم نمي‌بيند و معتقدند در پرتو دين مداري می‌توان مردم دار بود و به خاطر ترس از خدا و عقوبت او كاملا حقوق مردم را رعايت كرد. ايشان با استناد به آيه رد امانت كه قرآن فرمود: اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. (سوره نساء – آيه 58) هنگامي كه ميان مردم حكم می‌كنيد، به عدالت حكم كنيد. و نيز با الهام از كلام نوراني امير المومنين علي عليه السلام در اين زمينه كه به عامل آذربايجان فرمود: و ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه (نهج‌البلاغه- نامه 5) مبادا گمان كني حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگ تو افتاده، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است. 
سپس نتيجه می‌گيرد: قرآن كريم، حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان (امين) و (نگهبان) اجتماع می‌شناسد؛ حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد آن را ادا نمايد تلقي می‌كند. (سيري در نهج‌البلاغه – ص 132 ). بنابراين استاد شهيد مطهري با استناد به متون اسلامي حاكميت مردم را با دين مداري در تضاد نمی‌بيند بلكه در سايه تعاليم ديني حاكمان اسلامي را در برابر مردم مسئول می‌داند و از آنان به عنوان امين و نگهبان مردم ياد می‌كند و در مقابل براي مردم حق بازخواست از حكمران قايل است. (خبرگزاری ایسنا، 25/03/1382) براین اساس حفظ الگو ومدل مردم سالاری دینی و در حقیقت مدل جمهوری اسلامی، از مبانی مهم نظام سیاسی ایران است.

6. مشروعیت: استاد شهيد مرتضي مطهري حكومت را تدبير امور اجتماعي دانسته که مهم‌ترين هدف آن را بازگشت به اسلام واقعي، عدالت، توسعه اقتصادي و تأمين امنيت، اصلاح روابط اجتماعي و قانون‌گرايي مي‌داند. در نظر استاد مطهري بين حاكم و مردم حقوق متقابلي وجود دارد؛ به اين معني كه حاكم و مردم نسبت به هم وظايف و اختياراتي دارند كه هر دو گروه موظف به رعايت آن هستند.  

مطهري بر اين عقيده است كه جمهوري اسلامي تنها درصورتي قابل استقرار است كه مردم ايران با ميل خود به آن گرايش پيدا كنند، چرا كه نظام سياسي قابل تحميل كردن نيست. وي در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» مي‌گويد: «هيچ كس نمي‌خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را به مردم تحميل كند اين تقاضاي خود مردم است».
با بازانديشي در آراي سياسي استاد مطهري، به‌عنوان يكي از بنيانگذاران فكري جمهوري اسلامي ايران، بحث مشروعيت به عنوان یکی از مبانی و اصول کارامدی جمهوری اسلامی را اینگونه می‌توان جمع بندی نمود:

ـ مشروعيت، مفهومي صرفاً ذهني نيست بلكه با واقعياتي همچون حقوق عيني و اجتماعي مردم رابطه تنگاتنگ دارد.
ـ ميزان اهتمام مسئولان به احقاق حقوق حقه مردم معياري براي سنجش ميزان مشروعيت نظام سياسي است.

ـ مشروعيت مفهومي ايستا نيست كه بتوان يك بار براي هميشه آن را تبيين كرد بلكه مفهومي با ماهيت ديناميك است و به‌گونه‌اي مستمر مسئولان را به تبيين گري خود با توجه به مقتضيات و شرايط زماني فرا مي‌خواند. 

ـ امروزه ميزان انعطاف پذيري نظام‌هاي سياسي در مواجهه با تقاضاهاي اجتماعي و شرايط محيطي در مشروعيت و كارآمدي آنها دخالت مستقيم دارد و غفلت مسئولان نسبت به اين امر مي‌تواند بحران زا باشد. (وحيديان، همشهری آنلاین)
7. ترابط عقل و دين: يكي از دلايل عمده پايداري و جاودانگي اسلام و آسيب نا پذيري احكام آن ترابط و تعاضد عقل و شرع است، زيرا اسلام ديني عقلاني است و با عنايت به اصل (و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل) با هيچ مشكل و بحراني در هيچ عصري مواجه نخواهد شد به ويژه آن كه تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعي و سياسي مردم را در هر دوره به فقها و كارشناسان دين ارجاع داده است يعني به روش عقلايي بر تشخيص مصلحت‌ها و مفسده‌ها صحه می‌گذارد. چنان چه استاد شهيد مطهري می‌فرمايد: اسلام ديني است كه اعلام كرده ما از مصلحت‌ها و مفسده‌های مهم نمی‌گذريم. امروز عقل ما مصلحت را كشف كرده، پس لزومي ندارد كه در قرآن و سنت دليلي داشته باشيم. اين جا حتما شما بايد بر اساسش فتوا بدهيد. پس چون احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري هستند و اين مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراك عقل بشر است پس عقل بشر هم می‌تواند خودش قانون اسلام را كشف كند (اسلام و مقتضيات زمان، ج 2،64).  

به طوري كه ملاحظه می‌شود اسلام با در اختيار داشتن ابزار مهمي چون عقل در هيچ شرايطي به بن بست نمی‌رسد و می‌تواند در بستر عقل، انعطاف و نرمش و در قوانين خود به مقتضاي زمان و مكان ايجاد كند. استادشهيد مطهري در اين باره می‌نويسد:" قاعده حرج و قاعده ضرر و يك سلسله قواعد ديگر، قوانين را كنترل می‌كنند و در موارد مختلف قادر به تغيير آن هستند. در يك زمان ممكن است دستوري به حكم قانون ضرر برداشته شود، به حكم قانون حرج برداشته شود. اين هم عاملي است كه نرمش و انعطافي در قانون اسلام ايجاد می‌كند و آن را با شرايط مختلف قابل انطباق می‌كند". (همان)

(رک: خبرگزاری ایسنا 25/03/1382 )
ج) چالش‌های فراروی نظام  جمهوری اسلامی از منظر شهید مطهری

با هر رويكردي به سياست، اكثر حكومتها با چالش‌هاي كارآمدي روبرو هستند و گاهي اين چالشها به «بحران كارآيي» تبديل مي‌شود و اگر دامنه‌ي اين بحران گسترش يابد، ممكن است «بحران مشروعيت» را به دنبال داشته باشد.جمهوري اسلامي ايران نيز با چالش‌هاي كارآمدي ناشي از فرآيند تصميم‌گيري سياسي (عمومي) مواجه بوده است. نارسايي در اركان تصميم‌گيري مثل نداشتن اطلاعات بروز، مشخص نكردن اهداف دقيق، عدم شناخت تهديدها و فرصتها در برنامه، برقراري ارتباطات غيرمنطقي و منازعه‌آميز بين عوامل و ساختارهاي نظام سياسي مثل احزاب، مجلس‌، دولت و قوه قضائيه و ناهماهنگي بين مراحل مختلف فرآيند تصميم‌گيري سبب بروز چالشهاي كارآمدي شده است. در اثر اين چالشها، نظام سياسي در دسترسي به اهداف و انجام بعضي كارويژه‌هاي خود دچار مشكل شده و نتوانسته آنطور كه بايد و شايد رضايت و اعتماد عمومي را جلب كند. (نبوی، 1383، 9)

با توجه به مطالب فوق و عنايت به اين كه ممكن است چالش‌هاي كارآمدي در صورت تراكم از بحران مشروعيت سر در آورد، طرح سئوال زير، تحقيق درباره‌ي آن و يافتن پاسخهاي مناسب در اندیشه شهید مطهری، مي‌تواند راهبردي براي بر طرف كردن چالشها و بالا بردن كارآيي نظام جمهوری اسلامی باشد:

در اندیشه شهید مطهری، مهمترين چالش‌هاي فراروی نظام جمهوري اسلامي ايران ناشي از چه عواملي است؟

با نگاهي به مباحث آسيب‌شناسانه در آثار استاد، چندين عامل بعنوان چالش‌های فراروی نظام جمهوری اسلامی از منظر شهید مطهری مطرح گردیده، كه بدين ترتيب از نظر مي‌گذرد: 
1ـ عدم اجرای مطلوب عدالت در جامعه: از جمله‏شرایطی که تداوم انقلاب اسلامی ما در گرو آن است اجرای عدالت‏است که در یک روایت علی(ع) آن را سر ایمان تشبیه کرده است‏آن جا که می‏فرماید:«العدل راس الایمان‏» یعنی اگر ایمان را به سر تشبیه کنیم‏عدالت مانند سر آن پیکر است که اگر سر نباشد پیکر مرده است. نقش عدالت تا آن پایه است که مایه قوام و موجودیت‏حکومت‏ها ازجمله حکومت اسلامی ماست چه این که اگر در جامعه‏ای عدالت جاری‏نشد و حاکمان اسلامی سرلوحه کار خود را عدالت قرار ندهند درنتیجه ظلم در جامعه گسترانده شد بی‏گمان چنین حکومتی به فنا ونابودی کشیده خواهد شد. پیامبر اسلام(ص) در این باره فرمود:«حکومت‏ها ممکن است کافر باشند و دوام یابند و اما اگر ظالم‏باشند دوام نخواهند یافت.» شهید مطهری درباره اجرای عدالت درجامعه می‏فرماید: «در دولت اسلامی نباید به هیچ وجه ظلم و اجحافی به کسی بشود.از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد ومجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد باز هم حقوقی دارد که‏آنها باید رعایت‏شوند در این زمینه ما بهترین سرمشق‏ها را ازمکتب علی(ع) می‏آموزیم ... بی‏تردید وجود چنین‏ارزش‏هاست که مکتب را در طول هزار و چهارصد سال حفظ کرده و آن‏را شاداب و با طراوت نگاه داشته است.» بنابراین از منظر استاد، از آنجايي كه عدالت از اصول مهم در اسلام است و انقلاب اسلامي ماهيتا عدالت‌خواهانه بوده لذا در راه تداوم راه انقلاب اسلامي بايد توده مردم مستضعف جامعه طعم عدالت حقيقي اسلامي را بچشند و الا اگر عدالت رو به افول گذارد و یا فراموش شود، انقلاب با چالشهای اساسی مو اجه خواهد شود.

2ـ استحاله استقلال مكتبي: استاد شهيد مطهري يكي ديگر از چالش‌های فراروی انقلاب اسلامي را  استحاله اسلام راستين و عدم پویایی و عرضه آن به سراسر دنيا مي‌داند. پيراستن ايدئولوژي اسلامي از پيرايه‌ها و گرايش‌هاي التقاطي مي‌تواند ضمن آشنايي دنيا با اين ايدئولوژي موجب گرايش آنها به اسلام شود. بنابراین يكي از عمده‌ترین موانع كارآمدي نظام,   تفاوت آراء و برداشتها و  تشدید منازعات فکری بین جریانهای انقلاب و فاصله گیری از اندیشه معمار انقلاب امام خمینی و عدول از فرامین رهبری به عنوان مفسران حقیقی اسلام ناب در این عصر است.   

3ـ عدم احترام به آزادي‌ها به شكل معقول: یکی از چیزهایی که نقش بسزایی در تداوم انقلاب اسلامی دارداحترام به آزادی‏هاست‏یعنی همه مردم در محدوده شرع و قانون‏آزاد بوده و فعالیت داشته باشند. شهید مطهری درباره اهمیت این اصل می‏گوید: «وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی‏ها به معنی واقعی‏کلمه احترام بگذاریم زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی‏زمینه اختناق را به وجود بیاورد قطعا شکست‏خواهد خورد، چه این‏که اسلام دین آزادی است دینی که مروج آزادی برای همه افرادجامعه است در سوره دهر می‏خوانیم: «انا هدیناه السبیل اماشاکرا و اما کفورا» البته آزادی به معنای معقول هر کس می‏بایدفکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که‏انقلاب اسلامی ما راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.» ایشان‏در ادامه راه رشد اسلام را برخورد آراء و عقاید می‏داند آن جاکه می‏فرماید: «اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراء وعقاید به وجود بیاید به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانندحرفهایشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل آراء و نظرات خودمان‏را مطرح کنیم تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود که اسلام‏هرچه بیشتر رشد می‏کند.»  
4ـ تضعیف جايگاه و استقلال روحانيت: استاد مطهري دليل اين مسئله كه روحانيت شيعه توانسته انقلاب‌ها را رهبري كند، مسئله استقلال روحانيت از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مي‌دانند. متفكر شهيد آيت‌الله مطهري معتقدند كه با پيروزي انقلاب اسلامي روحانيت شيعه بايد در همان جايگاه خود باقي بماند و دولت را ارشاد و مراقبت كند. دايره امر به معروف و نهي از منكر زير نظر روحانيت از ديگر نهادهايي است كه استاد در زمان خود به‌دنبال شكل‌گيري آن بود تا اين نهاد مستقل از دستگاه حكومت بتواند زمام امر به معروف و نهي از منكر و در حقيقت ارشاد و هدايت مردم را به‌عهده بگيرد.(همشهری آنلاین) 

استاد در رابطه با نقش حساس روحانیت در آینده انقلاب و آمادگی او پیرامون نیاز‌های انقلاب می‌گوید:" در اینده این انقلاب نیاز زیادی به روحانیت دارد به شرط انکه روحانیت وظایف خودش را در اینده انقلاب خوب درک کند. کارش راباید ده برابر کند، تحقیق علمی اش را باید ده برابر کند، تبلیغش را باید ده برابر کند، رابطه اش را با مردم، در جمع مردم آمدن، به میان مردم رفتن، درک مردم را از نزدیک لمس کردن و احساس کردن، اینها را باید چندین برابر کند."(مطهری ،1385،187)بنابراین از منظر استاد ،تضعیف جايگاه و استقلال روحانيت می‌تواند یکی از چالشهای مهم فراروی نظام جمهوری اسلامی باشد. 
5ـ ابهام طرحهای آینده: استاد با توجه به مسئولیت روحانیت در مهندسی جامعه ،و توقع به ارائه جامعه ایده آل و مدل‌ها و الگوهای مورد نیاز جامعه در عرصه‌های کشورداری است، ابهام در این امر را یکی از چالشهای نظام جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: "روحانیت آن گروه مهندس اجتماعی مورد اعتماد جامعه است که به علل خاصی در ارائه طرح آینده کوتاهی کرده و لااقل به طور کامل و به امضاء رسیده ارائه نداده است.اما در مقابل، گروههای دیگر هستند که طرحها و نقشه‏هاشان مشخص است، معلوم است جامعه ایده‏آل آنها از نظر حکومت، از نظر قانون، از نظر آزادی، از نظر ثروت، از نظر مالکیت، از نظر اصول قضائی، از نظر اصول اخلاقی و... چگونه جامعه‏ای است.تجربه نشان داده که روشن نبودن طرح آینده ضایعات اساسی به بار می‏آورد."... .ما خوشوقتیم و خدا را سپاسگزار که از نظر مواد خام فرهنگی فوق العاده غنی هستیم، نیازی از این نظر به هیچ منبع دیگر نداریم.تنها کاری که باید بکنیم استخراج و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل استفاده است و مستلزم بیدار دلی و کار و صرف وقت است. "
6ـ استحاله معنوی و انحراف از مسیر خدائی: از نظر استاد مطهری " آفتی که یک نهضت خدائی را تهدید می‏کند، از نوع معنی است، از نوع تغییر جهت دادن اندیشه‏ها است، از نوع انحراف یافتن مسیر نیتها است.نهضت خدائی باید برای خدا آغاز یابد و برای خدا ادامه یابد و هیچ خاطره و اندیشه غیر خدائی در آن راه نیابد تا عنایت و نصرت الهی شاملش گردد، و اگر نه، باد غیرت خدائی به صد خار پریشان دلش می‏نماید.آنکه نهضت خدائی آغاز می‏کند باید جز به خدا نیندیشد، توکلش بر ذات مقدس او باشد و دائما حضور ذهنی داشته باشد که در حال بازگشتن به او است". براین اساس استحاله روحی و معنوی  و افول نیت‌های و ارزشهای الهی از دیگر چالشهای فراروی نظام اسلامی از منظر استاد است. 

7- سکولاریسم: آميختگي دين و سياست در منظررهبر انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری ،از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی است. كارآمدي دين در حوزه رفتار فردي و مناسبات جمعي و سامان دهي امور اجتماعي جز با اين تفسير از دين و تعيين نسبت آن با جامعه و انسان را نمی‌توان باور داشت. و بر همين اساس و با همين تلقي از دين است كه در نگاه رهبري نهضت و امامت انقلاب "فقه, تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور" [صحيفه نور, ج21, 98] معرّفي می‌گردد.
از اين رو اصل كارآمدي حاكميت ديني و نظام اسلامي از منظر كلامي و در سطح مباحث نظري, امري ترديد ناپذير است. هرگونه ترديد و خدشه در تماميت دين و خاتميت اسلام و تفكيك ميان دين و سياست ديني و قهراً بيرون بردن عمده‌ترین حوزه‌های انساني و پهن‌ترین عرصه‌های اجتماعي از شمول اسلام و احكام شريعت و ترویج اندیشه‌های سکولار می‌تواند چالش‌هایی جدی برای حاکمیت دینی باشد.  
8. عدم پیشگیری و مقابله با آفات انقلاب(جنگ نرم): هر پدیده‏ای در معرض آفت‏زدگی می‏باشد و انقلاب نیز این گونه است‏از این رو جا دارد که در این رابطه تحقیق شده و آفت‏هایی که در کمین انقلاب اسلامی هست ‏شناسایی و شناسانده شود تا از بروز هرآفتی جلوگیری گردد. در این عرصه همه مردم خصوصا نخبگان و دستگاههای فرهنگی مسؤول هستند همه کسانی که به اعتلای انقلاب اسلامی‏دل بسته‏اند و برای سربلندی آن تلاش می‏کنند وظیفه دارند در حدتوان خود برای جلوگیری آن آفات اقدام نمایند اما در این زمینه‏مسئولین نظام خصوصا رهبری انقلاب نقش مهم‏تری را ایفا می‏کنند. استاد شهید مطهری در این باره می‏گوید: «وظیفه رهبری نهضت است که از آفت‏زدگی پیشگیری نماید و اگراحیانا آفت نفوذ کرد با وسایلی که در اختیار دارد و یا بایددر اختیار بگیرد آفت‏زدایی نماید.» ایشان معتقد است عدم‏دخالت رهبری در این زمینه باعث عقیم شدن نهضت است آن جا که‏می‏گوید: «اگر رهبری یک نهضت‏به آفت‏ها توجه نداشته باشد یا درآفت‏زدایی سهل‏انگاری نماید قطعا آن نهضت عقیم یا تبدیل به ضدخود خواهد شد و اثر معکوس خواهد بخشید.»   در پایان  بر اساس دیدگاه شهید مطهری برخی از آفت‏هایی که می‌تواند چالش جدی برای نظام اسلامی ایجاد نماید  اشاره می‌گردد:
نفوذ اندیشه‏های بیگانه؛ تجددگرایی افراطی؛ ناتمام گذاشتن؛ رخنه فرصت‏طلبان.
نتيجه گیری
نوین بودن پدیده جمهوری اسلامی، ابهامات و شبهاتی را پیرامون نوع و مدل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد نمده است.ترديدي نيست كه تئوری پردازان نظام اسلامی در سه دهه مجاهدت استقرار و تثبیت نظام، با  تبيين اهداف انقلاب و نظام اسلامی از یک سو و مبارزه با چالشهای فراروی آن به كارآمدي نظام اسلامي همت گماشته اند، اما به نظر می‌رسد تفسیر روشن از ساختار  نظام ،اهداف و کارکردهای آن و تبیین چالشهای فراروی، و در واقع مهندسی فرهنگی مدیریت نظام سیاسی کشور از رسالت‌های اساسی نخبگان و دستگاههای فرهنگی و سیاسی کشور است. با این نگاه، روشن بینی و آینده نگری شهید مطهری  در سالهای قبل از ظهور انقلاب اسلامی موجب شد که به عنوان متفکر اسلامی مسایل علمی و فرهنگی به ویژه مبانی دینی و ایدئولوژیک را به دقت مورد مطالعه قرار دهد و مواضع اصولی و بنیادی مکتب اسلامی را روشن نماید. از این جهت اندیشه و آثار علمی استاد می‌تواند در مقاطع گوناگون  انقلاب اسلامی دستمایه هایی اساسی در تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی و عبور از چالش‌های فراروی باشد.
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- مطهری، مرتضی(1377) مجموعه‌ی آثار، جلد 16، کتاب سیری در نهج‌البلاغه، انتشارات صدرا      

- مطهری، مرتضی(1369)  اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا       

- مطهری، مرتضی(1364)  فلسفه تاریخ، انتشارات صدرا       

- مطهری، مرتضی(1366) امامت و رهبری ، انتشارات صدرا       

- مطهری، مرتضی(1375)  مجموعه آثار، ج‏4،  ج‏18، ج‏21 ، انتشارات صدرا       

‏- مطهری، مرتضی(1377)  یادداشتهای استاد مطهری، ج‏ 1،2 ،3 ،4، انتشارات صدرا       

- موسوي خميني، روح ا...، ( 1357 )حكومت اسلامي يا ولايت فقيه، تهران، اميركبير 
- نبوی سید مرتضی (1383 ) چالش‌های کارامدی جمهوری اسلامی درفرآیند تصمیم گیری عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

- واثقی(1388) جمهوریت و اسلامیت از منظر شهید مطهری، ستاد بزرگداشت شهید مطهری

- وحيديان، همشهری آنلاین  
 -Almond Gabriel A. and Pawell G. Bingham, Comparative Politics (System Process and Policy),second edition, Little, Brown and Company 1978. 

-http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=74070
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�- تحلیل حوادث ناگوار زندگانی حضرت زهرا(س)، محمد دشتی، ص 56.


�- زن، دین، سیاست، زهرا آیت‌اللهی، ص 158.


�- صحیفه امام، ج 4، ص 427.


�- صحیفه امام، ج 6، ص 301.


�- همان، ج 8، ص 383.


�ـ همان، ج 6، ص 436.


�- اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تبیان، دفتر 37، ص 336.


�- صحیفه امام، ج 19، ص 183.


�- همان، ج 14، ص 317.


�- ایام در نگاه امام، مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، ص 186.


�- صحیفه امام، ج 6، ص 186.


�- همان، ج 12، ص 72.


�- بیانات در 4/10/70، فصلنامه تخصصی بانوان شیعه، ش 7 و 6، ص 199.


�- 30/7/76، همان، ص 202.


�- محمد دشتی، فرهنگ سخنان فاطمه زهرا (نهج‌الحیاه)، ص 95..
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